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  چکیده

از آثار ادبی است که در کـشور مـا تـا کنـون کمتـر                  مهم یادبیات داستانی بخش  
و   که رنگ و بوی  بـومی       هستی برجسته   یها   داستان ، از میان این آثار    .ستبررسی شده ا  

.  اثر علی اشرف درویـشیان اسـت  های ابری سال رمان بلند ، یکی از این آثار  .دمحلیّ دار 
چنـین   واژگان و سطح نحوی زبان  و هـم         به لحاظ های سبکی این اثر       در این مقاله جنبه   

 در سـطح  های ابـری  سالعناصرسبکی زبـانی  ترین مهم. سطح ادبی تحلیل شده است     
های کوتاه  شاهی، و در سطح نحوی ،کاربرد جملهکرمان  بومیهایواژگان، استفاده از لغت

هـا در     ها مبینّ توصیف دقیـق حادثـه         این ویژگی  .و بسامد بالای فرایند مادیّ افعال است      
  هات زیبـا، بـویژه   هـا و تـشبی     نویسنده از کنایات، ضـرب المثـل       .های داستان است    صحنه
  .دارپنداری، بیش از سایر عناصر خیال انگیز و ادبی بهره برده استجان

  

  کلید واژه
 . های ابری، علی اشرف درویشیان سبک ادبی، رمان، سال

 
 
  
  

                                                      
 .گاه علامّه طباطباییعضو هیأت علمی دانش ∗
 .گاه پیام نور خرم آباد، مربّیمدرّس دانش ∗∗

http://www.sid.ir


 
نامه فرهنگ و ادبپژوهش 52

  

 
  مقدمه
چه مربوط بـه واقعیـّت زنـدگی ماسـت سـخن      جا که ادبیّات داستانی از آن   از آن  

ی یهـا   از میـان آثـار داسـتانی روایـت        . ذّاب بوده است  گوید همواره تازه، خواندنی و ج       می
 نویسندگانی هستند   .استهای اطراف ما پرداخته       های ملموس آدم    بسیار به دردها و رنج    

ها،  ها و انتقاد از ناهنجاری برای هنر قایلند و با بازنمایی زشتی» تعهّدی اجتماعی «   که
  .تۀ زیستن اوستانگیزند که شایس انسان را به ساختن جهانی بر می

ها و عناصـری ویـژه        هر نویسنده برای ارائۀ نگرش خود نسبت به مسایل، از روش          
کـه موضـع گیـری        طـوری بـه   زند،    هایی دست می    جوید و در این راه به گزینش        بهره می 

. جـو کـرد   وهـای آن اثـر جـست        توان در ورای واژگان و جملـه        هرنویسندۀ اثر ادبی را می    
هایی خاص، دیـدگاه خـود را         گاهانه و یا ناآگاهانۀ واژگان و جمله      آ» انتخاب« نویسنده با   

ها و نـوع انتخـاب نویـسنده در           بررسی روش . کند  نسبت به موضوع مورد نظرش بیان می      
بیان مفاهیم برای القای نگرشی خاص،که مربوط به تحلیل سبکی یک اثر اسـت، سـبب                

  .متن دقیق تر بفهمدشود خواننده دلایل اصلی التذاذ خود را از خواندن  می
چه هدف نهایی بررسی سبکی یک اثر است پی بردن به جهان بینی نویـسنده               آن

  . گر درک و قضاوت نویسنده از جهان است سبک در واقع بیان. و محتوای آن اثر است 
انجـام نگرفتـه      م  و منـسج      علمـی  ی پژوهش ،های ابری   سالدربارۀ تحلیل سبکی    

هـا و     تـوان یافـت مطـالبی اسـت پراکنـده در روزنامـه               مـی  چه دربارۀ این رمان   آن. است
 امـّا مطالعـۀ     ،کوتاه نیز به سبک این اثر شده است       هایی  هها اشار   مجلّات،که بندرت در آن   

درویـشیان در   .  متن این اثر درخور تحلیل سبکی نیز هـست          که دهد  این رمان نشان می   
هـایی     زبـانی بـه گـزینش       برای القای مفاهیم و دیدگاه خویش در سطح        های ابری   سال

  .دهد دست زده که شگرد و شیوۀ او را در استفاده از امکانات بیانی و زبانی نشان می
 1 .گیرد ل سبکی یک اثر در سه سطح زبانی، فکری و ادبی صورت می  ئبررسی مسا 

) واژگان و نحـوی     (  در دو سطح زبانی      های ابری   سالما در این مقاله به بررسی سبکی        
شـناختی اثـر    خته ایم و به هیچ روی در این جستار در صـدد معرفـی کتـاب               و ادبی پردا  
  .نبوده ایم

 بـه دلیـل پیونـد بـا       ـ داستانی است''عناصر''که یکی از  ـ  نماد و نماد گرایی هم
  .مباحث زیبایی شناختی، در بخش سطح ادبی اثر تحلیل شده است
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ۀ معاصر ،ضمن نشان  یکی از رمان های برجستۀاین مقاله با تحلیل سبک شناسان     

 آثـار ادبـی     های نقّادانه و سبک شناسـانۀ     دادن ویژگی های شاخص اثر، ضرورت پژوهش      
  .     دشوادآور میبخصوص نثر معاصر را ی

  

  های ابری دربارۀ سال
ترین تجربۀ بلند علی اشـرف درویـشیان          مهم» های ابری   سال«رمان چهار جلدی    

شکار کنندۀ سبک و نگاه او در یک گسترۀ طـولانی           گر و آ  آید که به نوعی بیان      بشمار می 
تمـام  «: گوید  نویسنده در مورد چگونگی نوشتن این رمان چنین می        . زمانی و روایی است   

یادم . های ابری را زمانی که در زندان اوین و قصر بودم در ذهن نوشتم               تصاویر رمان سال  
ندان بخوانیم، گفـت هـیچ       در ز   تا  را داد  »جان شیفته «که   یکی از دوستانم وقتی      ،هست

شود کاری    وقت سعی کردی رمان بنویسی؟ و من از آن زمان شروع کردم و دیدم که می               
ها و    تصاویر، شخصیت . کردم  زندگی خودم را در تنهایی مرور می      . به این صورت انجام داد    

  2»… از زندان بیرون آمدم شروع کردم به نوشتن57   این بود که وقتی در سال…
بـسیاری از   . های ابری نگاهی است به زندگی و برگی اسـت از زنـدگی              رمان سال 

ها را در جهت انتقاد از فقـر، ظلـم و    دادهای آن تجربۀ شخصی نویسنده است که آن     روی
 ،اوّلـین اثـری کـه از درویـشیان منتـشر شـد            . عدالتی در این رمان سامان داده اسـت         بی

تر به خـود گرفـت و          وسیع ین مقاله شکل   که بعدها ای   –ای بود دربارۀ صمد بهرنگی        مقاله
امـّا اولـین اثـر      . منتشر شد » شناخت نامه صمد بهرنگی   «بصورت یک کتاب تحت عنوان      

 منتـشر شـد و پـس از آن          1352بـود کـه در سـال        » از این ولایت  «داستانی وی به نام     
 ـ    را به دلیل آن   » آبشوران« داستان   ۀمجموع  بـا نـام مـستعار       ،بـرد   سر مـی  که در زنـدان ب

 این دو   ،منتشر کرد که مورد استقبال قرار گرفت و تا پیش از انقلاب           » لطیف تلخستانی «
پس از انقلاب، مانند بسیاری دیگر به او اجازۀ کـار و مجـوز              .  بار تجدید چاپ شد    22اثر  

  البتـه  . اش را تمـام کنـد   انتشار آثار داده نشد، از این رو بر آن شد تا کارهای نیمـه کـاره     
ها کـه دوسـت و همکـارش رضـا خنـدان              آوری افسانه   نشینی و جمع    ن خانه زمان با ای  هم

های ابری  کار ننشست و به نوشتن رمان سال کرد، بی   اش می   مهابادی در این کار همراهی    
  . منتشر شد و تا به امروز به چاپ پنجم رسیده است1370این رمان در سال . پرداخت

هـای سیاسـی، اجتمـاعی و     یـت های ابری از حیث اشـتمال بـر واقع     محتوای سال 
ه به مسائل انسانی    تاریخی حساس کشورمان و پرداختن به زوایای زندگی حقیقی و توجّ          

توانـد منجـر بـه عواقـب جبـران            هایی که در صورت عدم توجه می        و انتقاد از نابهنجاری   
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رمـان  «تـوان آن را از نـوع          از ایـن رو مـی     . ه است  قابل توجّ  یناپذیر و مخرّب گردد، رمان    

ای  هألرمـان رسـالتی رمـانی اسـت کـه در آن از مـس      «. دانـست ) tesis novel(» رسالتی
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی صحبت کند و خصلتی و منظوری اصـلاح طلبانـه         

ذهبی از انـواع رمـان رسـالتی        هـای اجتمـاعی، تبلیغـی، سیاسـی و م ـ           رمان. داشته باشد 
  3».است

 باید گفت که صمیمیتی در بیان و شیوۀ روایت          ،از نظر ارتباط میان خواننده و اثر      
نویـسنده و   » خواننده مداری «شود که در وهلۀ نخست به خاطر          این داستان مشاهده می   

: گویـد   درویشیان در ایـن بـاره مـی       . ه وی به التذاذ خواننده از متن ایجاد شده است         توجّ
ها را وادار بـه  که آنینبرسانم که درک کنند، نه ابه مردم من باید پیام خودم را طوری    «

  4». ریاضی کنممسألۀکشف و حل یک 
ه وی بـه زبـان مـردم و وارد کـردن            مندی و توجّ    همین باور نویسنده سبب علاقه    

ها در داستان و در نتیجـه ایجـاد سـخنانی شـده اسـت کـه بـسیاری از                      عناصر زبانی آن  
 ـ          فـت و گوهـا براحتـی       لای حـوادث و گ    همخاطبان متن معنا و مقصود مورد نظر را از لاب

ها، کنایات و     ها، اصطلاح   نثر ساده و روان داستان و آمیختگی آن با تکیه کلام          . فهمند  می
ها آشناست از عوامل مهـم ایجـاد ایـن            هایی که گوش بسیاری از مردم با آن         ضرب المثل 

  .است» های ابری سال « صمیمیت در رمان
خوریم که    های زبان فارسی بر می      ثلالم  ی فراوان از ضرب   یها  در این رمان به نمونه    

هـایی از فرهنـگ عامـۀ          معرّف گوشـه   ،ها علاوه بر غنا بخشیدن به زبان داستان         وجود آن 
ت هـا لـذّ     ها و کنایات و تأمّل در معنـای ثـانوی آن            کاربرد ضرب المثل  . مردم ایران است  

 بر زیبایی   ،وردآ  چنین با ایجازی که در کلام بوجود می       خواندن متن را افزایش داده و هم      
  .افزاید نثر می

  خلاصه داستان
، دو برادر   ردپدر و ما  با  ای است که همراه        چهار ساله  -شریف داوریشه کودک سه     

شاه زندگی  ای فقیر در کرمان     هایش در خانواده    ترش، مادر بزرگ، همسر او و دایی      کوچک
  .کند می

خواهد به دنیا بیاید       می شریف اولین خاطراتش را از زمانی که فرزند سوم خانواده         
  .کند آورد و روایت زندگی خود را تا حدود چهل سالگی تعریف می بیاد می

 کـلاش  ،ننـه زاری، مادر. گذراننـد  ها زندگی را به سختی می      آن . پدر بی کار است   
 پـسرانش، پـدر، مـشی بوچان،    . کند تا خرج خانه را تأمین کنـد         بافد و گاه خیاطی می      می
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 در فضای بیـرون      شریف .فرستد  ی می د به شاگر  از همان کودکی  را  لطیف و بشیر     ،شریف

. کند  در مدرسه ثبت نام می    . کند   ملموس حس می   یاز خانه هم فقر و نابرابری را به شکل        
 ـ    ه عدم استطاعت مالی در پرداخت اجاره خانه دائم از محلّ          بدلیل  دیگـر اثـاث     ۀای به محلّ

. بینـد   را نیز آلوده به نکبـت فقـر مـی         شریف زندگی اغلب همسایگانشان     . کنند  کشی می 
دایـی  . کنند  کارگری و دست فروشی می،های او، حامد و سلیم هم با همان سن کم   دایی

شود و شـریف را هـم  بـا سیاسـت              سلیم با رفتن به شرکت نفت وارد مسائل سیاسی می         
شریف در محافل سیاسی که سلیم، به عنوان یکی از اعـضای فعـّال حـزب                . ندک آشنا می 

کار و آقـا مرتـضی      تراش جا با اکبر آقا    و در آن   کردهکند شرکت     توده، در خانه برگزار می    
بعـد از   . شود  می» یملّ« صنعت نفت    .بندد  شود و مخصوصاً به آقا مرتضی دل می         آشنا می 

درضا شاه جـای پـدر    محمّ، با کودتای زاهدی وق و پس از او قواممدتی با استعفای مصدّ 
تی مبـارزه را کنـار   هـا بعـد از مـدّ    ای تـوده . کنـد  در جامعه بیداد مـی خفقان . گیرد  را می 

 از نـاراحتی چنـین پیـشامدی     نیـز خودکشی دایی سلیم  . نویسند  گذاشته و توبه نامه می    
شـریف  از   سلیم   .دهد   از آن پس اعتقادش را به حزب توده از دست می           .نافرجام می ماند  

  .پذیرد  نمی او را کنار بگذارد ولی توده ایخواهد تفکرات می
بیند؛ بنـابر   اش، را در راه می کلاسی قدیمیفاقی حسین کشاورز، هم طور اتّ  ب روزی

شاه شود و کرمان    پذیرفته می . کند  ماتی ثبت نام می   سرای مقدّ پیشنهاد کشاورز در دانش   
 ـ   . کند  را به قصد گیلانغرب ترک می      ی را بـا کمـی دلهـره در مدرسـۀ           شریف شـغل معملّ

رزم قـدیمی اش، آقـا      هـم  در گیلانغرب در خانۀ اکبر آقا،     . کند  رب آغاز می  نوبنیاد گیلانغ 
دو دسـتگیر شـده امـا شـریف         آن   .آورنـد    مأمورها به خانه هجوم می     مرتضی را می بیند،   

گیرخان و اکرام خان، اربابان آن محل، همه جوره بـه مـردم             جهان. شود  ق به فرار می   موفّ
شـریف بـرای   .کنند دم سازش به مرگ تهدید می کنند و شریف را هم به خاطر ع         ظلم می 

آقا مرتضی . رود جا به ملاقات آقامرتضی در زندان می شاه و در آن   تعطیلات عید به کرمان   
کسی در گیلانغرب در  ها بفهمند با چه اند تا در بازجویی گوید اکبر آقا را به تهران برده می

 ـ      ۀتقریباً هم . ارتباط بوده است   ا عقایـد و اعمـال شـریف موافـق           معلّمان مدرسـه چـون ب
شـریف بـرای   . کننـد  نیستند علیه او به جرم اخلال به وزارت فرهنگ گزارشی تنظیم می      

، به خاطر سخنانی که بطور غیرمستقیم علیه حکومـت گفتـه،         42نخستین بار در خرداد     
  .شود دستگیر و پس از یک گوشمالی آزاد می

را بـه پیـشوایی     ) ره( امام خمینـی   شود و   دایی سلیم به انسانی مذهبی تبدیل می      
ت بـه خـاطر   س ـآبـاد مـشغول تـدریس ا    شریف که اکنون از روی اجبار در شاه       . پذیرد  می

آباد به تهران دائم در حـال   ها از شاه گاه تهران و شرکت در کلاسپذیرفته شدن در دانش 
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دهند   میسرای عالی به او مأموریت به تحصیلکه با ورود به دانشتا آن. رفت و آمد است  

. شـود   دوست می » افق«در تهران با    . کند   سکونت خود را نیز به تهران منتقل می        و محلّ 
هـا حملـه      مأموران بـه آن   . کند  عی علیه شاه شرکت می    خ در تجمّ  به همراه او و حسن فرّ     

بـه خـاطر جمـع آوری        ،ی در کنگـاور   پس از مدتّ  . شود  ق به فرار می   شریف موفّ . کنند  می
تحـت   شـده،  سـاواک دسـتگیر   بـه دسـت     ، ندگی مردم آن نـواحی    گزارش از وضعیت ز   

کنـد    فـی مـی   معرّ» چشم آبـی  «شخصی که راوی او را      . گیرد  شکنجه و بازجویی قرار می    
روهـک سیاسـی خـود را    گکند تـا از او اعتـراف بگیـرد و نـام        بارها شریف را شکنجه می    

. شـود    زیـادی آشـنا مـی      راوی در زندان با افـراد     . کند  ا شریف مقاومت می   اعتراف کند امّ  
 مـستقیم یـا     -دهنـد   که اکثریت را تشکیل می    –ای دیگر     هند و عدّ  اای از قماش اراذل     هعدّ

 بـسیار را در     یهـای   شـریف سـال   . انـد   غیرمستقیم به خاطر فقر و نداری اسیر حبس شده        
ت زمان کوتاه آزادی بدون برپـایی      شریف در مدّ  . کند  های ترسناک رژیم سپری می      زندان

 ازدواج  -که موافق مرام سیاسی شریف است     -روسی با شهرناز، دختر دایی حامد       جشن ع 
آید   آبی باز به سراغش می      امّا چشم . دهد  الیت علیه حکومت ادامه می    به فعّ  دوباره. کند  می

گـاه  و  دچـار تردیـد مـی شـود          شکنجه و بـازجویی گـاه        زیر فشار . کند  و دستگیرش می  
هایش   آوردن کسانی مثل آقا مرتضی و مقاومت      یادبه  ا با   گیرد امّ   تصمیم به خودکشی می   

  .شود م میهای مردم بیچاره به ادامه راهش مصمّ و رنج
 دیگـر دنبـال کنـد و        ایگونه سیاسی را به      الیتد فعّ نخواه  در زندان از شریف می    
 ،دن ـکن  شاه را به او پشنهاد مـی      ریاست اصناف کرمان  و  شاه  ریاست حزب رستاخیز کرمان   

 سال حبس محکوم کرده و بـه زنـدان قـصر            11نهایتاً شریف را به     . پذیردنمی امّا شریف 
  پس از اعدام پسرانش    آقا مرتضی . ..شود   هم اتاقی او می    ،جا آقا مرتضی    در آن . فرستند  می

بـه  شـریف   . رسـد   های شدید به شهادت می      از شکنجه بعدد و   زن به اعتصاب غذا دست می    
شـریف  . آیـد    به ملاقاتش می    پدرش ،ها   پس از سال   جادر آن . شود  زندان اوین منتقل می   

داری از شاه هـم دسـت برنداشـته         ی از طرف  بیند او هنوز همان آدم سابق است و حتّ          می
فـاق   خـونین میـدان ژالـه اتّ       ۀحادث. گیرد  ت می  مبارزات مردمی شدّ   57از شهریور   . است
ه در اثر فـشارهای     کدهد تا آن  وقفه پشت سرهم رخ می      افتد حوادث مهم دیگر هم بی       می

شـوند و      آزاد مـی   -هاسـت  که شریف هـم یکـی از آن        –ای از زندانیان سیاسی       همردم عدّ 
  .گذارد ها رنج و اسارت به دنیای بیرون قدم می  بعد از سال57شریف در سوم آبان 
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  طرح داستان

شاه است که خاطرات خود را      ای فقیر در کرمان     شریف داوریشه فرزند اول خانواده    
 از آن هنگام که فرزنـد سـوم         ؛آورد  چهار ساله است به خاطر می     - سه یزمانی که کودک  از  

 تلاش مـادری اسـت بـرای بـه دنیـا            ،آغاز داستان . خواهد قدم به دنیا بگذارد      خانواده می 
 ـ     . ای تهـی دسـت و خرافـاتی         آوردن فرزندی دیگـر در خـانواده         لای هایـن وضـعیت از لاب

آورنـد فهمیـده       اطرافیان مـادر شـریف بـه زبـان مـی           و» بی  بی«و  » ماما«هایی که   حرف
  .شود می

ای خـوب     رابطه» سلیم«هایش به نام      بی، و یکی از دایی      شریف با مادربزرگش، بی   
گیـری شخـصیت       نقشی مهم در شـکل     ،با پندهای مفید و بجا    » بی  بی«. و صمیمانه دارد  
 کنـد   ارد و به او یادآوری می     د  همواره او را از گناه و اشتباه برحذر می        . کند  شریف ایفا می  

  .تواند مرتکب خطا شود  چون در روز عزیز نیمۀ شعبان به دنیا آمده نباید و نمیکه
کاری اسـت کـه قربـانی       ، یکی از صدها نمونه افراد بی      »مشی بوچان «پدر شریف،   

ای   ای بـه شـاخه      مدام از شاخه  .  مشخص ندارد  یشغل.  اقتصادی جامعه است   ۀاوضاع آشفت 
امّا شریف برخلاف پدر از همان کودکی تـاب         . خورند  پرد و همیشه حقش را می      میدیگر  

  .دهد تحمّل ظلم و تبعیض را ندارد و در برابر آن واکنش نشان می
دادهـای   تلـخ اسـت کـه روی       یدورۀ کودکی و نوجوانی شریف سرشـار از حـوادث         

 ـ   هـای مـدام از خانـه        کشیاثاث. آیند  شیرین در برابر آن بچشم نمی      ای دیگـر     ه خانـه  ای ب
هـای    هـا و سـتم      اش اسیر رنج    چون خانواده کشاند که هم    شریف را به مشاهده مردمی می     

او با معرفی و توصیف اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی           . اند  نابرابری و فقر در جامعه    
  .تر از جامعۀ زمان خود بدست دهد کوشد تا تصویری جامع این مردم می

که شریف در دورۀ نوجـوانی بـسر     » به سوی آینده  «ز فصل   در جلد دوم داستان، ا    
دایی سلیم با تعریـف اتفاقـات       . شود  برد، حضور مسائل سیاسی در داستان پررنگ می         می

ها و مجلّات سیاسی به شریف او را با دنیای سیاست  کمپانی نفت در خانه و دادن روزنامه      
  بـسزا یخـصیت شـریف تـأثیر   به این ترتیب وی در پرورش بعُد سیاسی ش  . کند  آشنا می 

  .دارد
 سیاسی کـشورمان در طـول داسـتان در حـال جریـان     ـ حوادث و وقایع تاریخی  

  شود و شـریف دسـت در دسـت دایـی سـلیم شـاهد ایـن                   ملیّ می » صنعت نفت «؛  است
 -داردپـا مـی  که دایی سلیم در خانه بر–در جلسات مبارزاتی حزب توده   . دادها است روی
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که دایی سـلیم اعتقـادش را بـه حـزب تـوده از دسـت               س از آن  کند و حتی پ     شرکت می 

  .ماند بند میدهد، شریف به آن پای می
 دبیرستان را  زمان با تحصیل، دورۀ نداری و کار هم  ها رنجِ   هنگامی که پس از سال    

سرا شده و پس از اتمام تحصیل در ایـن مقطـع بـه عنـوان                رساند وارد دانش    به پایان می  
پایان جلـد دوم و آغـاز جلـد سـوم نقطـۀ عطفـی در                . شود  رب منتقل می  معلمّ به گیلانغ  

 عملاً  ،های سنگین و دشوار     او از این پس با انبوهی از تجربه       . داستان زندگی شریف است   
آباد در برابر زورگویی خانـان        در روستاهای گیلانغرب و شاه    . شود  وارد صحنۀ سیاست می   

 ،اش بـا عوامـل جـور    مقاومت و عدم همکـاری    ماند و به خاطر       به روستاییان خاموش نمی   
گاه و  دهد؛ در دانش    در این سال ها به تحصیلات خود ادامه می        . کشد  کارش به انتقال می   

چنـان بـه    هـم . شـود   سـرای عـالی در رشـتۀ ادبیـات فارسـی پذیرفتـه مـی              سپس دانش 
ری آو  دهد و سرانجام یک روز که با دوستش در حال جمـع             های سیاسی ادامه می     فعالیت

 مـشکوک شـده،    سـاواک    ،های کُردی در روستاهای کنگـاور اسـت       ها و مَتل  ضرب المثل 
 جـدایی ناپـذیر زنـدگی شـریف اسـت و او             ءاز این پس زندان جـز     . کند  دستگیرشان می 

  .ماند های تاریک و دلهره آور آن می  سلولی بسیار محبوسِیها سال
کند و با کمک او   ازدواج میاش با شهرناز، دختر دایی حامد،  در مدّت کوتاه آزادی   

امّا بـه خـاطر خیانـت       . دهد  اش ادامه می    فروشیبه مبارزه در قالب چاپ اعلانیه در کتاب       
تـرین     دردنـاک  ،هـای حـبس     در دوره . شـود   ، دوباره دستگیر می   »جبوردادیان«شریکش،  
افتـد امـّا بـا بـه          گاه به ورطۀ شک مـی     . شود  های جسمی و روحی را متحمّل می        شکنجه

چون یارمحمـدخان و    های مبارزان ملیّ، هم     های مردم و از خودگذشتگی      رآوردن رنج خاط
شـود و   راه مـصممّ مـی      رزمانی چون آقا مرتضی، که به او اعتقادی کامل دارد، به ادامۀ           هم

  .کند عقب نشینی نمی
، یعنی چند ماه پیش از پیروزی انقـلاب اسـلامی، در          1357بان  آشریف روز سوم    

او . شـود   ای دیگر از زندانیان سیاسی از زنـدان آزاد مـی            دم به همراه عدّه   پی فشارهای مر  
  هـا     امّا اهـدافش بـا انقلابیـون دیگـر از جملـه مـذهبی              ،اگرچه یک زندانی سیاسی است    

  .ها بوده است آنۀ خواست مشترک هم، هرچند براندازی رژیم؛سان نیستیک
تحـوّلی  و  ر تولّد فرزندی تازه     گ نمایان ،چون آغازش های ابری هم    پایان رمان سال  

 ،پایـان داسـتان   . ها درد و مـصیبت و پایـداری اسـت           که حاصل سال  است؛ تحولی   بزرگ  
. کنـد    ادامۀ آن را به ذهن خواننده واگذار می        ،نقطۀ آغاز حوادثی جدید است که نویسنده      

 آن   پایانی قطعـی را بـرای      ، یعنی نویسنده  ،است» طرح باز «بنابراین طرح داستان از نوع      
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دادها هم در این رمان بر اساس ترتیب زمـانی          از طرف دیگر توالی روی    . ذکر نکرده است  

  .ها نیست و همین موارد بر جذابیت اثر افزوده است وقوع آن

  سبک تعریف  
هـای آن اثـر       ای در آثار ادبـی در ورای واژگـان و جملـه             گیری هر نویسنده    موضع

 ـ   آگاه» انتخاب«نهفته است و نویسنده با       ، خـاص هـایی      واژگـان و جملـه     ۀانه یـا ناآگاهان
چه هـدف نهـایی بررسـی       آن. کند  دیدگاه خود را نسبت به موضوع مورد نظرش بیان می         

   سـبک   ه چ ـ ،بینی نویسنده و محتوای آن اثر اسـت         بردن به جهان    سبک یک اثر است پی    
  انعلـی اشـرف درویـشیان نیـز در رم ـ       5.گر درک و قضاوت نویسنده از جهان اسـت        بیان
 نوع نگرش خـود نـسبت بـه مـسائل و رسـاندن مفـاهیم مـورد                ۀهای ابری برای ارائ     سال

هایی دست زده کـه روش و شـیوۀ او را در اسـتفاده از     نظرش، در سطح زبانی به گزینش    
  .دهد امکانات بیانی و زبانی نشان می
  :گیرد صورت می و سطح ادبی  سطح زبانی این مقاله دربررسی مسائل سبکی در

  سطح زبانی -1
  سطح واژگان)الف

 2 و   1های منتخب از جلد       بررسی انجام شده در بخش    : اسم ذات /  اسم معنی    -1
جـه،  ایـن نتی  . معنـی اسـت     تـر از اسـامی    ذات بـیش    دهد که کاربرد اسامی     رمان نشان می  

چه، عـرق،   مثل صندوق . دهد  ها نشان می    تلیستی واقعیّ آگرایش سبک رمان را در بیان ر      
  . دیگرۀاعلامیه، مأمور و صدها نمون. حوض، ماشین، اسلحهپیل، گور، 
تر از صفات پیـشین در ایـن           بیش ،از نظر بسامد، صفات پسین    :  کاربرد صفات  -2

ات صـف . چنین کاربرد صفات ساده بیش از صفات مرکـب اسـت          هم. ستا  رمان بکار رفته  
  .دشو سنجشی نیز به ندرت یافت می

جود در این داستان القا کنندۀ فضای غم بـار و  های مو از نظر معنایی، اغلب صفت   
های رمان اسـت و کمتـر رنگـی از امیـد، شـادی و روشـنی در ایـن                       زندگی آدم  پریشانِ
زبـان، سـیاه، دیَ       پدر، مظلوم، بـی     هایی چون خون آلوده، بی      صفت. توان دید   ها می   صفت

هـا و     ن تلـخ کـامی     که داستا  ،هایی از این دست در این اثر        دام، فروخورده، ساکت و مثال    
  .بسامدی فراوان داردهاست،  حالیب و پریشانیمصا
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  در رمـان     شاهی و لغات بومی   تأثیر گویش کرمان  : ی و بومی   کاربرد واژگان محلّ   -3

 بطوری که گاه فهم جملـه را بـرای خواننـده دشـوار              ، بخوبی مشهود است   های ابری   سال
خوش : هایی چون   واژه. نماید  ا توجیه می  ای در پایان رمان ر      نامه   ضرورت وجود واژه   کرده،

، )سـوت (=، فیکِنـَه    )خانه(=، مال   )کج(=، چَفت   )بلا تشبیه (=، بِلاتش   )خوش دست (= پِل  
 ـ     ) کـُشتی (= ، زوران   )دیوانه(=، شیت   )چشمه کبود (=کانی کاو    ی و بـسیاری واژگـان محلّ

شاهی در  ی کرمان استفاده از واژگان بوم    6.ها بیش از سیصد مورد است       دیگر که تعداد آن   
  .  ایجاد صمیمیت میان خواننده  و داستان شده استباعثاین اثر ، بیش از هر چیز 

 .چون زبان این اثر نزدیک به زبان محـاورۀ مـردم اسـت            : متداول/  لغات کهنه    -4
البتـه  . هـا آشـنایی دارد       و خواننده بـا آن     ستا   واژگان آن نیز از همین زبان انتخاب شده       

ای از متن به مقدار دانش وی از لغـات و تعبیـرات بکـار رفتـه در                    خوانندهمیزان فهم هر    
بـردن بـه معنـای برخـی          با وجود روانی نثر داستان، ممکن اسـت پـی         .  دارد  بستگی متن

چون امپریالیستی،   مثل برخی اصطلاحات سیاسی هم     .واژگان برای مخاطب آسان نباشد    
) تحریک کردن(زبان فارسی مثل آنتریک بورژوازی یا تعدادی واژگان انگلیسیِ دخیل در 

برخـی از ایـن واژگـان انگلیـسی در زبـان مـردم       ). لیست سیاه: black face(بلک فیس 
 مثـل   .سـت ا    و شـکل اولیـۀ خـود را از دسـت داده             ظی عامیانه پیدا کـرده    شاه تلفّ کرمان

مـان   یعنی لباس کارگران است و یـا بلاتیفویـه کـه ه   builder suitلرسوت که همان  بی
  .پاراتیفوئید است

 تنهـا شـاهدی کـه       .گیـر نیـست   های کهنه نیز در این رمان چشم        گرایش به لغت  
 در ایـن رمـان    شاهی  به معنای فرزند است که در گویش کرمان       »  رود « کلمۀ   ،یافت شد 
  .بکار رفته بود» رولَه«به شکل 
خـود،  نویسنده در اثنای کلام     :  سبکی و گزینش خاص واژگان     برگزیدهعناصر   -5

  و دهـد   کند تـرجیح مـی      هایی که کمابیش همان معنا را افاده می         لغتی را بر لغت یا لغت     
 در رمـان مـورد بررسـی بـه          7 .گـذارد    تأثیر مـی   ،نوع انتخاب وی بدون شک بر سبک اثر       

  :کرد توان اشاره های زیر می نمونه
ا ر» یادهـا «توان     در این جمله می    8».چه کنم همۀ یادهایم پر از اشک است       «

» پـر از اشـک    « امّا جانـشین کـردن       ،د کرد انگیز مقیّ   آلود یا غم     مثل حزن   دیگر یبه صفت 
  .انتخاب خاص درویشیان و روش بیان  اوست

  9».کـنم  آورم و لیژان را پر از نغمۀ سه گـاه مـی       وتم را در می   لف«در جملۀ   
) شـاه انیکی از مناطق کرم(توانست بگوید صدای فلوت من در سراسر لیژان      نویسنده می 
  .استفاده کرده تا بار عاطفی کلام را افزایش دهد» پرکردن«شود امّا از فعل  پخش می
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هـا را     دهـد، ایـن جملـه       بان ساواک به یک زندانی خبر اعـدامش را مـی          وقتی نگه 

. زند گذرد و در پرتو نور مردۀ چراغ، برق می      اشک از شقیقۀ مرد می    «: خـوانیم   می
 عناصـر   10».شـوند   هایش کلمات تکه تکه مـی        لب از کنار . خورد  سیگار تکان می  

واضـح اسـت کـه      . ه شدن کلمـات اسـت     ه تکّ ها نور مردۀ چراغ و تکّ       سبکی در این جمله   
را در    رون و درون ذهـن اعـدامی      ی ـقدر خوب توانسته فـضای ب     هگزینش بِجای نویسنده چ   

برد خاص  ه حاصل کار  ک ،از این دست تصاویر قوی    . رابطه با مفهوم مرگ به تصویر بکشد      
 از ،در پایـان ایـن قـسمت   که  توان یافت     ی فراوان می  یها   در این رمان نمونه    ،واژگان است 

  .کنیم ها به شاهد زیر بسنده می میان آن
کپک زده بـود و دراز بـه دراز افتـاده بـود و              . جسد مردۀ شب، ورم کرده بود     «

شـیر هـرز   آب از . غباری خاکستری دور لامپ نیمـه جـان را گرفتـه بـود       . گندید  می
نگـاه  . سرخان با صورتی مثل سنگ نشسته بود      . دستشویی شرشر دلهره آوری داشت    

 را راوی در زندان     هاجملهاین   11»…رفت  ای فرو می    مته وار اسماعیل تیغی در هر زاویه      
  .آورد زبان میر ب

جسد مرده و ورم کردۀ شب کـه کپـک زده و دراز             : متن عبارتند از  عناصر سبکی   
گندد، رنگ خاکستری غبار، لامپ نیمه جان، شر شر دلهـره آور آب،                و می  به دراز افتاده  

 این واژگان و ترکیبـات،    . رود  ای فرومی   واری که در هر زاویه       نگاه مته   و صورت مثل سنگ  
کـه راوی    چـه آن   ،سـت  ا همگی حاصـل انتخـاب راوی از لغـات بـرای افـادۀ بهتـر معنـا                

چنین اوضـاع اسَـف     و هم ) و زندان (امعه  توانست مقصود خود را از وجود خفقان در ج          می
.  بصورت مستقیم نیز بیـان کنـد  دیگر یت را با استفاده از کلمات امنیّ نبودن و   ابار محکوم 

دار در   جـان  هـای بنابر این نویسنده با گزینش واژگان خاص ، بر فـضا سـازی ، توصـیف               
  .ثیر مستقیم گذاشته استأ ت،هاترسیم صحنه ها و نیز شخصیت پردازی

دانـیم ایجـاز و اطنـاب در دو سـطح بررسـی            طورکه مـی    همان: ایجاز/  اطناب   -6
 .هبار باتوجه بـه واحـد کـلام یعنـی جمل ـ        بار با در نظر گرفتن کلّ اثر و یک        شوند؛ یک   می

 امـا   .دارای ویژگی اطناب اسـت     با توجه به نوع ادبی آن ، در کل اثر            های ابری   سال رمان
  دادهـا در ایـن اثـر مـشاهده         خـی صـحنه هـا و روی       تفصیل در توصـیف بر    درازنویسی و   

در جلـد چهـارم، فـصل کمیتـه،      بـه عنـوان نمونـه    .شودکه گاه سبب ملال می گردد می
 دانـش آمـوزان دورۀ   آزمـون  به منظور    دوستش، ،»هیفرج اللّ «که به همراه    ،  »داوریشه«

 در میانـدوآب  ای  در مـسافرخانه ،کند راهنمایی شاهین دژ و میاندوآب، تهران را ترک می  
 نویسنده تمام مراحل دستگیری وی را پـُست بـه           .شود  دستگیر و به تهران برگردانده می     

  ایـن شـرح و بـسط موجـب         . انجامـد   ه بیست صـفحه بطـول مـی       د ک کن  پُست تعریف می  
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جلـد  در  مثلاً.  غرضی بلاغی استۀدر برگیرند  گاه نیز اطناب،   .شود  خواننده می زدگی  دل

ای از آداب و      گـر گوشـه    روشن ،فصل جشن ازدواج دایی حامد    مح  ، شر )خواستگاری(دوم  
  .ست اها شاهی در برپایی عروسیکرمان رسوم بومی

هدف نویسنده از بیان سرگذشت بسیاری از هم بندهای شـریف در زنـدان و نیـز          
 نمایش  ،های شریف با اهالی روستا و درد دل مردم رنج کشیده            انعکاس محتوای مصاحبه  

 ،رود  هرجـا مـی   کـه خواهـد بگویـد     تی و فقر فراگیر در جامعه است و مـی         بی عدال   ظلم،
  رمـان نیـز بایـد گفـت کـه چـون اغلـب              هـای     هدر سطح جمل  . آسمان همین رنگ است   

ایجـاز  «چه که    امّا از آن   ،ها رعایت شده است     ، کوتاه هستند ویژگی ایجاز در آن      هاهجمل
 .تـوان یافـت      خوب در این رمان مـی      هایی  آید هم نمونه    شمار می  در بیان وقایع ب    »هنری

های کوچـه بـه    کار شریف، از دست شلوغی بچهناسبی، یکی از معلّمان هم   که  مثلاً وقتی   
  :خوانیم  چنین می،رود ها به کوچه می  برای کتک زدن آنبرداشته، چوبی  وآید تنگ می

گردد، چـشمان تـا بـه         وقتی بر می  . رود توی کوچه    گیرد و می    چوب را می  «
  12».از زیر عینک دودی اش به اشک نشسته استتایش 

 ۀو یـا دربـار    )) ره(مثل امام خمینی  (های تاریخی     تنویسنده دربارۀ برخی شخصیّ   
 ـ  ۀجبه ـ« یا شکست    42 خرداد   15مثل  ( تاریخی   وقایع مهمّ  بـا ایجـاز و اختـصار       ) »ی ملّ
 ، شـد   که امیدهای بـسیاری ناامیـد      ،ق پس از دستگیری دکتر مصدّ     مثلاً .گوید  سخن می 

  :کند ای زیبا بیان می راوی پایان این راه را در قالب جمله
  13.»ریزند دیوارهای شسته از شعار فرو می«  

 ویژه دارد و یکـی از       یگاه جای های ابری   سال  کاربرد اصوات در رمان     :  اصوات -7
این نویـسنده چـون     . لیستی رمان شده است   آ بهتر فضای ر   ۀی است که موجب ارائ    موارد

  ر روستاها معلمّ بوده توانسته است بـا الهـام از طبیعـت بکـر، صـداهای طبیعـت                   مدّتی د 
صـدای انـواع پرنـدگان، آب،      . جان را به طرزی قوی در آثارش منعکس کند          دار و بی  جان

 هـای ابـری     سـال ترین کـاربرد اصـوات در       مهم.  از این موارد است    …باد، برخورد اشیا و     
  .کمک به فضاسازی است

  . کوکومه…وکومه ک… کوکومه -«
. پشت بام بیرونی پر از جغد     . دور تا دور هرۀ بام حسینیه پر از جغد است         

  .لرزد بی می همه جا جغد صدای بی
  … دهنِ تان را باز نکنید-
  بی؟   چه شده بی-
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هاتـان را بـشمارند،       اگـر دنـدان   . ها قدمشان شوم است      خاله کوکومه  -

  14».میرید می
 قطـار، در    … تلَقَ، تولوق، تلََـق    …قْ، تولوق، تلَقَ   تلََ …تلَقَْ، تولوق، تلَقَْ  «

ها بـه     شود و تلَقَ تولوق     سرعتش کم و زیاد می    . لغزد  ها می   سینۀ شب، روی ریل   
. شـویم   بـه ایـستگاهی نزدیـک مـی       . کننـد   همان نسبت با هم فاصله پیدا می      

  15».هوووووف…لقَ…تَه…لوق…تو…لقَ…تَه
 های اجتمـاعی    ی مشکلات و ناهنجاری   سبک نویسنده در بازگوی   :  بار اجتماعی  -8

نویسنده بـرای  .  این مشکلات در زندگی مردم و بیان عواقب کمبودهاست        »نشان دادن  «
دارد و  ها وامی  گاه راوی را به گزارش و نمایش آن   ،برجسته کردن دردهای مردم و جامعه     

اوایـل رمـان     مـثلاً در     .دهد  های دیگر داستان انجام می      تگاه این کار را از طریق شخصیّ      
د فرزند اولش سخن    دهد تا از سرگذشت خود، همسر اول و تولّ          بی می   این مجال را به بی    

بی را بهتر     دهد تا بی     هم به خواننده اجازه می     ،نویسنده با فراهم کردن این فرصت     . بگوید
ازدواج در سـنین    . دارد  بشناسد و هم او را به تأمّل دربارۀ برخی مسائل اجتمـاعی وا مـی              

ای پیـام     پـذیری زن در چنـین جامعـه         ن برای دختـران در جامعـۀ سـنّتی و آسـیب           پایی
بـی   هایی از سرنوشت بی  گوشه،لای تعریف هاجتماعی این بخش از داستان است که از لاب        

خواهد به تضاد طبقـاتی در جامعـه          یا در ادامۀ داستان وقتی نویسنده می      . شود  معلوم می 
این حالـت  . دهد فرودست نشان میۀ رها را با افراد طبقدااعتراض کند، رفتار و کردار پول     

رونـد      مـی ) یکی از آشنایانـشان   (بی و شریف به خانۀ سلطنت خانم          ای که بی    را در صحنه  
دانـد    خـدا مـی   . از کلوچه نخور   «شود، مثل     بی بیان می    جملاتی که از زبان بی    . بینیم  می

هاشـان   کـه درس مثـل ایـن  . ن خداحافظی ک…ها از دختر خانم   «،  ».مال چه سالی است   
خانه، سلطنت خـانم،      طور طرز عمل صاحب     همینو  » ها را ندیدیم  آن. خیلی مشکل است  

 ـ     «: خوانیم   که آن را از زبان شریف می       ،به هنگام خداحافظی     هـا    هسلطنت خانم تـا دَمِ پلّ
 ، روش نویـسنده را در انتقـاد از مـسائل          ».بنـدد   شان در را پشت سر ما می      کلفت. آید  می

  .دهد اجتماعی و فرهنگی نشان می
حاصل بودن اعتقاد به       باورهای خرافی و بی    ،دیگری از داستان    ی  نویسنده در بخش  

خواهد وضع حمل کند شریف بـه         وقتی یکی از زنان همسایه می     . شود  ها را یادآور می     آن
  :افتد ها می یاد گفت و گوی مادرش با آن زن به هنگام شستن ظرف

  .خواهد شَی شُکرُ خیلی دلش پسر می زهرا خانم، مَ-«
  .ات پسر است  ایشالاه این شکم-
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  . زهرا خانم دیشب خواب یک چاقو دیدم-
اگر قیچی در . ای آوری، چون چاقو در خواب دیده  به خدا تو پسر می… -

  .شد ات دختر می دیدی بچه خواب می
یم تـا  کرد خریدیم و دهانش را با زمی  ه پاچه می   زهرا خانم کاش یک کلّ     -

  …آورم یا دختر ببینیم پسر می
 زنـی از اتـاق بیـرون        …رود  ه، همه جا در سکوت فرو می      پس از جیغ بچّ   

  16». خدا ببخشدش…دختره«: گوید آید و می می
  .دهد نتیجه بودن باورهای خرافی را عملاً نشان می به این ترتیب نویسنده بی

  سطح نحوی) ب
های سبکی این      از ویژگی  های ابری   سالدر   هاهکوتاهی جمل : هاجمله کوتاهی   -1

  .شود رمان است که در همه جای کتاب دیده می
بلنـد  . کوبـد   صبح زود در هوای گرگ و میش، حریره درِ اتـاقم را مـی             «

کوزه . از چشمه آورده است. مشکی آب بردوش دارد. کنم شوم و در را باز می می
نگـاه مادرانـه و   . کنـد  به را پر میقابلمه و کتری و آفتا . کند  گوشۀ اتاق را پر می    

  17».اندازد مهربانی به صورتم می
نـشینم    می. روم  از اتاق بیرون می   . رسد  بگوش می  خرُو پفش از زیر پتو      «

. زننـد   هـا سوسـو مـی       سـتاره . آسمان گیلانغرب صاف و زلال است     . توی ایوان 
وزه کند وصدایش شـبیه بـه ز        سگی پارس می  . خواند  خروس ناوقتی از دور می    

  .خورد اش به در چوبی حیاط می عابری در تاریکی تنه. شود می
. شب مثل زغال. اند؟ روز غبار خدایا، پس خورشید و ماه کجا رفته!  آخر-

  18».سرُم توی رختخواب می. کشم فتیلۀ گرسوز را پایین می. گردم به اتاق بر می
 ـ      در ایـن رمـان سـبب انتقـال سـریع          ها    هکوتاهی جمل  ه خواننـده و    تـر مفـاهیم ب

  .تر شده استتأثیرگذاری بیش
ایـن  . زبان گفتار است   ،های ابری   سال زبان:  محاوره و عامیانه   هایجمله کاربرد   -2

 به تناسـب    ،هایی هم زبان عامیانه     ، زبان محاوره است و در قسمت      ه ها زبان در اغلب جمل   
   هـای هاز جمل ـ  اسـتفاده    19. بکـار رفتـه اسـت      ، اجتمـاعی افـراد    ۀها و طبق    تلحن شخصیّ 

ثیر بر لحن شخصیت ها ، سبب واقعی جلوه نمـودن اشـخاص و              أای و عامیانه با ت    محاوره
لحن تیپ های مختلف بـا توجـه بـه    : در خواننده شده است ی  ایجاد حس هم ذات پندار    
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به عنـوان    "فرامرز یل اجداد  "نحوۀ بیان   : کند فرهنگی آنان تغییر می    -طبقه اجتماعی   

  .کندبه عنوان یک مبارز آگاه فرق می "آقامرتضی "یک فرد جاهل با 
 بیان آن به شـیوۀ نوشـتاری اسـت نـه بـه              ، کاربرد زبان محاوره در این اثر       ویژگی

ی نیـز بـه صـورت نوشـتاری         ای که گفت و گوهای افراد عادّ        صورت نثر شکسته؛ به گونه    
 رفتـه اسـت امـا       البته نثر شکسته هم در این رمـان بکـار         . (است نه بیان متداول روزمرّه    

نواختی بافت زبان اثر شده اسـت، امـّا   له موجب یکأ مساین.) گیر نیستکاربرد آن چشم  
شاه بـه   که کُردهای کرمان  ه   چ .شاهی باشد رسد علّت آن مربوط به لهجۀ کرمان        بنظر می 

هـا  ادا      آن) زبـان معیـار   (و کتـابی      ها را با تلفـظ رسـمی         جمله ،هنگام فارسی حرف زدن   
  زبان فارسیِ، است که برای خودبدین سبب .شکنند  به اصطلاح کلمات را نمی    کنند و   می

 تعـدادی انـدک از    بـا ایـن وجـود       . دارنـد » شـاهی فارسـی کرمـان   «ای به نام      تقریباً ویژه 
  :شود کُردی هم  در این رمان دیده میهای  هجمل

. سـحر اسـت    (= 20». خدا باوگِتان بیـامرزد    … هَلسین …سحرََه… سحرََه -«  
  .)خدا پدرتان را بیامرزد. برخیزید.  استسحر

  :بیان شده است» شاهیفارسی کرمان« زیر از مواردی است که به زبان ۀنمون
به خدا دستم  (= 21».دَسِمان شکستاود اگَه زَداودیم تو گوشِ این.. به خدا «

  .)شکسته بود اگر زده بودم توی گوش این
 انـد،  شـده » گرتـه بـرداری   «زبان کُردی    از   هاجمله برخی   ، ابری های  سال  رماندر  

از روی محتوا و یا ساختار نحـوی   ،ها های از جمل  یعنی آشنایان به این زبان با مطالعۀ پاره       
  .های زیر از این قبیل هستند جمله. برند بودن جمله پی می ها، به بومی آن

  22». سرکار، آخر میان دل خودت را بریدی-«
کـه برگـردان     23». بیگانه، بترکد مثل پنبه دانه     اسپند اسپند دانه، چشم بدو    «

  .یک شعر کُردی است
مغزش را با خاک یکی     . مگر این از آن گردوها بود آخر دِ ایَ همه چیز تمام           «
  24».کردی

 نـه بـه     سـت، ا   که نوشتاری بیان شده    ا،ها یا کلمات رمان ر      البته بسیاری از جلمه   
 ،شاهی خواند  به صورت فارسی کرمان    توان، می  با تغییر آواها   بلکه،  صورت محاورۀ روزمرّه  

ها به این صـورت ادا        شاهیرا کرمان » دِ ای همه چیز تمام    «مثلاً در آخرین شاهد، جملۀ      
با این وجود نویسنده به خاطر همـه فهـم بـودن اثـر از           » دِ ایَ هَمَه چیز تمام    «: کنند  می
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ت پراکنده اسـتفاده کـرده و       به صور ) شاهیکُردی و فارسی کرمان   (شاه  کرمان  زبان بومی 

  .تلاش کرده است کاربرد این زبان موجب دشواری فهم متن نشود
عبارات و تعبیراتـی مثـل   . شود هایی از زبان عامیانه نیز در این رمان دیده می  رگه

ِ یـا مُفـت        پـول  ،به چاک زدن، خیط کاشتن، نفه کردن، زرد کردن، پارتیِ کُلفت، تپاندن           
  …و

 را گـرایش  های ابری سالبانه و ناپسند در رمان    ز واژگان غیر مؤدّ    استفاده ا  ،برخی
چـون ایـن رمـان بـه        .  درست نیـست   یامّا این، نظر  . دانند   در این اثر می    ناتورالیسمبه  

یـرات  کنایات، تعب(لحاظ محتوایی مربوط به داستان زندگی قشری است از عوام که زبان         
 در این   .ها بوده است    تعکاس واقعیّ نتنها ا  روش نویسنده     و خاص خود را دارند   ) و واژگان 

ها بـه هنگـام       رسد و استفاده از آن      ظر نمی نین گونه کلمات، گسترده ب     کاربرد ا  ندلبرمان  
 ،چـون اراذل هـایی هـم   تتی ناهنجار در جامعـه یـا نمـایش شخـصیّ    شرح حالت و موقعیّ 
  .محدود شده است

 رمان، کاربرد فعـل بـه     این های سبکی   یکی از ویژگی  :  نکات دستوری و نحوی    -3
ها اسـتفاده شـده       از فعل گذشته نیز تنها در نقل قول       . صورت زمان حالِ استمراری است    

  .است
تر تحت تـأثیر اسـتفاده از زبـان محـاوره           این حالت بیش  : حذف فعل بدون قرینه   

  .آید پیش می
  25».یک طرف لحاف پاک سوخته. پایم به لحاف خورده و در منقل افتاده«

تی است و بیان او حالت نمایشی ه راوی در حال گزارش صحنه یا موقعیّ  ک  هنگامی
  :دشو ها حذف می گیرد نیز گاهی فعل به خود می

رنگی از زیر سیاهی کهنۀ سوخته بیـرون زده، خـون هنـوز بنـد               خون کم «
صـف  . ]رویـم  می[از این کوچه به آن کوچه، از این پیچ به آن پیچ  . نیامده است 

  26».]شوند دیده می[ها  انواییطویل مردم در پشت ن
سبکی خـاص را در     ) گاه حذف دیگر عناصر دستوری      ،  و به همراه آن   (حذف فعل   

  :ها ایجاد کرده و با ایجازی که پدیدآورده برگیرایی نثر افزوده است جمله
  27».یک ایست دیگر و شلیک گلوله«
  28».سکوت گورستان. شود بند ناگهان خلوت می«

 ی، افعال از نظر فرایند به فرایندهای مادّ       ،راساس نظریۀ هلیدی  ب:  فرایند افعال  -4
 برای بررسی فرایند افعـال،      29.شود  و وجودی تقسیم می     ، رفتاری، کلامی  ای  ذهنی، رابطه 
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دست آمد کـه حاصـل آن بـه ترتیـب     ب فعل از جلد اول رمان انتخاب شد و نتایجی       256

  :بسامد از این قرار است
  %64/56 = فعل 145: یافعال مادّ -1
  %67/13=  فعل 35: ای افعال رابطه -2
  %76/9=  فعل 25: افعال رفتاری -3
  %42/7=  فعل 19: افعال کلامی -4
  %64/6=  فعل 17: افعال وجودی -5
  %85/5=  فعل 15: افعال ذهنی -6
  …رسیدن، آمدن، شستن، دویدن، رفتن، بخشیدن و : ی مثلافعال مادّ

  بودن، شدن: ای از قبیل افعال رابطه
  …خوابیدن، خندیدن، لرزیدن، تقلا کردن و : تاری مثلافعال رف

  …پرسیدن، آواز خواندن، غرولند کردن و : چونهم  افعال کلامی
  . . . و داشتن و بودن: افعال وجودی نظیر
  …خواب دیدن، دانستن، یادگرفتن و : و افعال ذهنی مانند

تـر رمـانی       بـیش  ،بـری های ا   سال  که گیریم  ی نتیجه می  از بسامد بالای افعال مادّ    
ایـن یافتـه و از سـوی دیگـر          . ت دارد  بیش از هرچیز در آن اهمیّ      ،ای است و وقایع     حادثه

لیـستی  آگـر سـبک ر    نمایـان  ،ها تعلـّق دارد   ترین بسامد به آن   کمکه  ،تعداد افعالِ ذهنی    
  . تواند بودهای ابری سال

  عناصر ادبی-2
هر  30. یث عناصر ادبی است تحلیل آن از ح    ،یکی از سطوح بررسی سبکی یک اثر      

 ـ         آهـا سـبکی ر      تدر بیان واقعیّ   های ابری   سالچند رمان    ۀ لیـستی دارد، امـّا تنهـا بـه ارائ
ای در خلـق اثـر        چراکه انگیزۀ هر نویسنده   . کند  دادها بسنده نمی  گزارشی خشک از روی   

ادبی برانگیختن عواطف و احساسات مخاطبان اسـت و بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف از                
ر مثل کنایه، تشبیه، مجاز، استعاره و نماد و ضرب المثل بهـره             ات مختلف زبانیِ مؤثّ   امکان
  .گیرد تا با استفاده از ابزارهای آفرینش هنری، بر قدرت و تأثیر کلام خویش بیفزاید می

 عناصـر زبـانی     ،هـا   ای از تـشبیه     ها و پاره    ها، ضرب المثل    بسیاری از مجازها، کنایه   
) و گـاه عامیانـه  ( اسـتفاده از زبـان محـاوره      سبب نیز به    های ابری  سال رمان   .استمردم  

  . از این عناصر ادبی است فراوانیمشمول شواهد
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در .  دارد  بالا یدانیم کاربرد مجاز در زبان محاوره بسامد         همان طور که می    :مجاز

ان هـا را بی ـ     توان یافت کـه چنـد نمونـه از آن           ی فراوان از مجاز می    یها  این رمان نیز مثال   
  .کنیم می

= خـوردن  (، ثروت کسی را خـوردن  )ارادۀ خاصو ذکر عام  = دوا  (دوا خور کردن    
دنـدان ذکـر    = دهـن   (، دهنِ عاریه    )بلند= زیاد  (، صدای رادیو را زیاد کردن       )خرج کردن 

  ). اراده ملزوم وذکر لازم= کارنامه (=، نتیجه )ءۀ جزدکل ارا
  .هاست  آنۀهای زیر از جمل نمونه.  استالا بسامد کنایات نیز در این داستان ب:کنایه

پا کردن، مثل کنه به چیزی چـسبیدن، از لای چـرب            دل در دل نبودن، قیامت ب     
خوردن، از دست کسی کوک بودن، زبان گره زدن، سرشاخ گرفتن، نارو خوردن، در برابر               

تمـام  (=نـدن   اکسی یا چیزی جبهه گرفتن، سرکیسه را با تره بستن، آب در کیـسه گرد              
، چشم زیر پـای کـسی گذاشـتن، بـرای حـرف کـسی گـوش پهـن                   )شدن پول و دارایی   

  31.کردن
ی زیبـا و    یهـا    از حیث تـشبیه و توصـیف مـشمول نمونـه           های ابری    سال :تشبیه
  : زیبای داستان این توصیف استهاییکی از توصیف. درخشان است

 شـان   رنگـی احاطـه   کس، که مه کم     از کنار روستاهای توسری خورده و بی      «
  سرپل ذهاب، کرند، شاه آبـاد غـرب، حـسن آبـاد، چـارزَورَ،              . گذریم  کرده، می 

بیـستون خـستگی ناپـذیر      . تپد از دور پرآو پیداست      دلم دارد می  . دشتماهی
  32».چون مشتی از زمین برآمده و در برابر اجنبی ایستاده است

و بلنـدی  ی های کم ارتفاع روسـتای  نویسنده با در کنار هم به تصویر کشیدن خانه       
ت و  طور ضمنی به مظلومیّ   ب» کس  بی«و  » توسری خورده  «هایتبیستون و با کاربرد صف    

ها در برابر ظلم اعتراض، و در مقابل با در نظر گرفتن یـک                نیز خاموشی ساکنان آن خانه    
پدیدۀ جغرافیایی یعنی کوه بیستون به عنوان نماد مقاومت، از مبارزه و پایداری حمایـت               

  .کند می
ها و هم مظـاهر طبیعـت         ده از تشبیه و توصیف، هم برای وصف حالات آدم         نویسن

  :استفاده کرده است
  33» .مثل سیب سراب قمبر. هاتان سفید است لپُ«
  34».شود های گردنش مثل زالو کلفت می رگ«
 ـکند مثل دیوی یا اژدهـایی کـه دل پی           ماشینی شکمش قار و قور می     « ه چ

  35».گرفته باشد
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.  صورت سفید ننه روی متکا افتاده است       …مثل حریر . آسمان صاف است  «

  36».مثل ماه
  37».رود برُّد و می باد سرد و تیز است و مثل تیغ می«
  38 ».کند ریزد و همه جا را سیاه می شب مثل قیر از پشت بام تو حَصار می«

عـرق، پـردۀ      زنگولـۀ :  مثـل  است،» اضافۀ تشبیهی «ای از تشبیهات نیز از نوع         پاره
  .شک، آسمانِ در، بارانِ مشت و لگد و قلّۀ زبالهلرزان ا

هـای بکـار    اسـتعاره . گـسترده نیـست  های ابری   سال دراستعاره کاربرد   :استعاره
صـبح زود   «در این شاهد    » میخ بزرگ طلایی  « مصّرحه اند مثل     ۀ یا از نوع استعار    ،رفته

م از خواب   که میخ بزرگ طلایی هنوز آسمان را سوراخ نکرده، به صدای نماز بابا            
گـوشِ  «مثل  اند     مکنیّه ۀ و یا از نوع استعار     ،است» خورشید«که استعاره از     39.»پرم  می

هـای    لـب «اند مثل     یبع ت  یا از نوع استعارۀ    ، و 40» .هایش خالی است    کوچه از زمزمه  
  .که شکفته شدن لب استعاره از خندیدن است،» شکفد بی می بی

» جاندار پنـداری  «ان از نوع    زیبای این رم   بسیاری از تشبیهات     :دار پنداری جان
ها و    توان آن را ابزاری پر کاربرد و سبک درویشیان برای بیان دیدگاه             وری که می  طاست ب 

  .شمار آورد خاص در این اثر بهایاحساس
ابرهـای ریـز ریـز بـنفش از دور در           . آیـد   غروب پاورچین پاورچین مـی    «  
صـدها دوات مرکّـب در      . شوند  یاه می ناگهان ابرها س  . اند  آسمان کزِ کرده    گوشۀ

  41».آید شب می. شود آسمان شکسته می
صـبحی بـه    . شـود   گناه و معصوم صبح باز می       آهسته آهسته چشمان بی   «  

  42».ای زلالی یک تیلۀ شیشه
هـای    ، کوچه اند  ها چارچنگولی در برف نشسته      هایی مثل درخت    ها و جمله    ترکیب

گیر  اتاق دل   نشیند گوشۀ   آید و می    زند، عید می    میجان چُرت     همیحسرت به دل، آفتابِ ن    
مالنـد، از     هـای دیـگ مـی        تیزشـان را بـه بـدن       ی پهن و گاه   یهای گاه   ها، زبانه   ما، شعله 

  . استهای جالب توجه این رمان مثال
هـای گونـاگون،     زبان مردم همیـشه چـشمۀ زاینـدۀ ضـرب المثـل            :ضرب المثل 

یابیم کـه     دی در این زمینه می    های متعدّ    مثال یهای ابر   سالدر  . شمار است   شیرین و بی  
از میـان ایـن امثـال و        . رود  های سبکی این اثر بشمار می     ها جزو ویژگی    کاربرد وسیع آن  

  : استهای زیر قابل ذکر حکم نمونه
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 بیلِ پـُر از     ،اندازد   خدا کوه را دیده که بر آن برف می         ،بی زبان زیر خاک است     سر

  آن ایـن دوغ هـم از     ،  ویش دور  مثـل قـرض کهنـه و خ ـ        ،گِل برای تماشاچی سبک اسـت     
 هرچیـزی از نـازکی پـاره        ،بینـد    مرغ گرسنه خرمن آب برده به خواب می        ،دان است دوغ
 با شیر داغ دهنت سوخته حالا بـه ذوغ          ،برد   این خمیر آب بسیاری می     ،شود مگر ظلم    می

 زیر سر گـاو پیـر        کج  خطّ ، برای هیچ کس از سوراخ اتاق نیفتاده پایین        ،کنی  هم پف می  
  43.خوردت بلند شوی گرگ می،بردت  بشینی آب می،است

هـا بـه گفتـۀ     کـه بـسیاری از آن  ،هـا   با در نظر گرفتن زیبایی ایـن ضـرب المثـل        
هایی از مـتن، گفـت و         ها در پاره    بسامد بالای آن  ،درویشیان از کشفیّات زبانی خود اوست     
بی و عمو الفـت کـه    گفت و گوی بین بی  مثلاً در    .گو را از روال منطقی خارج کرده است       

جعفـر  . هـا نـشود      حـرف  آید که مثلـی چاشـنیِ        کم پیش می   ،انجامد  دو صفحه بطول می   
ص است که نویـسنده از روال منطقـی         کاملاً مشخّ «: گویـد   کازرونی در این باره می    

گاه در یک گفت و گوی ساده و معمولی بین  هیچ. ع شده استخارج و دچار تصنّ
 44».رود   نمـی  ر و پیرزن این همه اصطلاح و کنایه و ضرب المثل بکا           یک پیر مرد  

 ـ ،ی نیـست  شـکّ )  مـورد  27(ها در این بخش زیاد اسـت          که تعداد ضرب المثل   در این  ا  امّ
ای بسیار    در عالم واقع حافظه   ،بی بی و عمو الفت    ،کند که این دو نفر        نویسنده تصریح می  

  .اند  داشته قوی برای حفظ و کاربرد ضرب المثل

  : نماد و نمادگرایی
 کاربردی نمادین دارد و به معنا و ،های ابری سالبرخی واژگان یا عبارات در رمان 

نخـستین    نمادها در همان آغاز داسـتان و در صـحنۀ         . کند  فراتر از خود اشاره می      مفهومی
 ـ  «و » مادر شـریف «، »آل«ها  ترین آن   برجسته. است  بکار رفته   »د شـده فرزنـد تـازه متولّ

ها خرافات، وطـن و       تر از آن  تواند نمادهایی از شاه، بیگانگان و مهم        است که به ترتیب می    
  . ی و فرهنگی ایران باشدهای ملّ سرمایه

. دند نمادهایی از ظلم و اختنـاق باش ـ       توا  فریاد، تاریکی و دود، می    : هایی چون   واژه
تـشبیهات هـم    . ستیمهای شب، تاریکی و سیاهی ه ـ         در همه جای رمان شاهد تکرار واژه      

  .پردازد نه روز عموماً به وصف شب می
 سیاهی به دور گردن حـصار پیچیـده، همـه جـا سـیاه                شب چون شال  «  
  45».است
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شب حتـی تـا     . تاریک و سخت مثل سنگ یشَم سیاه      . همه جا شب است   «  

  26».ام نفوذ کرده بیخ آستین کتم که از میخ آویخته
یابیم کـه در      نگریم به قرینه در می      ادها می پس و پیش این نم    های    هوقتی به جمل  

اول مربوط به زمانی اسـت  ۀ  جمل.ین شکل، تعمّدی وجود داشته است دها ب   بکارگیری آن 
دوم مربوط بـه    ۀشود و جمل    لع می دخان و کشته شدنش مطّ    که شریف از ماجرای یارمحمّ    

 ؛ندسیاسـی هـست     الیـت شبی است که شریف همراه آقا مرتضی و حسن آقـا مـشغول فعّ             
  .کنند همان شبی که دوستان او را دستگیر می

لیستی آفضایی سورر  ، متعدّد است  یکه در برگیرندۀ موارد   ،های شریف نیز    کابوس
ق شریف بعد از دستگیری مصدّ. نمادین دارد کند که در کل مفهومی را در رمان ایجاد می

اره در اتـاق خالـه      علی را با شکم پ    در تاریکی و سکوت شب، بمان     . شود  دچار کابوسی می  
کند و خاله چـشمه       اش را از روی زمین جمع می        بیند که دارد دل و رودۀ پاره        چشمه می 

لیستی، شریف به پاس داشتن     آدر این فضای سورر   . غبار زمین است  م بر   نیز مشغول تیمّ  
  .شود خون مبارزان گذشته و مقاومت در این راه مصممّ می

آنجـا هـم    . سـت ا  ای داستان کمتر نفوذ یافته    ه  های نور و روشنایی به صحنه       هاشعّ
کند تـا مفهـوم    شود نویسنده این حضور را بطوری برجسته می که حضور آن احساس می   

  .ضمنی دیگری را هم برساند
کلید بـرق   . خیزم  ام؟ از جا بر می      چرا در تاریکی نشسته   . آیم  به خودم می  «  
  47».شود زنم اتاق پر از روشنایی می را می

هـای شـریف وقتـی اسـت کـه در آن مـردی غریبـه را در                     از کـابوس   یکی دیگـر  
. خنـدد   او شاه است کـه دارد قـاه قـاه مـی           . بیند؛ با لب و دندانی خونی       رختخواب ننه می  

م شریف در پـی ایجـاد شـکاف      عوطنی که به ز   . است» وطن«جا هم نمادی از     این» ننه«
ها نیز مشغول  ا افتاده است و آناالله کاشانی به دست شاه و آمریک ق و آیت  بین دکتر مصدّ  

  .سودجویی از آن هستند
ــوتراب   ــت عم ــاگردی   ،سرگذش ــابی ش ــان کب ــدتی در دک ــریف م ــه ش  را شا ک

 برخـورد   .صال بـه حـق اسـت        گر مرگی عرفانی و اتّ    داستانی سمبولیستی و بیان   ،کند  می
چراغ ۀکبوتر چاهی خیس شده از باران به چراغ توری آویخته از سقف و شکـستن شیـش       

انگیـز     غم  م در هماهنگی با حادثۀ    سی سمبولی تجلّ«: هم در برگیرندۀ دو نماد است     
 ، سمبل ملکۀ مرگ و شیشۀ چـراغ       ،خودکشی عموتراب که در آن کبوتر شاهی      

  48».شکند  عمر عموتراب است که می سمبل شیشۀ
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معمولاً کاربردی نمادین در مفهـوم امیـد و         »  ستارگان «ز میان مظاهر طبیعت،     ا

کبـوتر نیـز کـه    . ل و تـازگی و پیـروزی باشـد   تواند نماد تحوّ یا بهار که می  . مت دارد مقاو
 پری از پرهای خـود را بـه شـریف در            ،سمبل آشنای آزادی است برای دادن نوید رهایی       

  :دهد زندان مژدگانی می
پـر را بـر   . افتد جلو پایم می . آید  زنان پایین می    پر سفید یک کبوتر، چرخ    «  
  49» .دهد بوی آزادی و آسمان می. کنم بو می. دارم می

صـورت    ظلمیکه   مخصوصاً وقتی    ،دان هم همیشه حضور دار    داهایشپرندگان و ص  
کــه نمــاد ، مــثلاً صــدای جغــد را .گیــرد یــا قــرار اســت اتفــاق نــاگواری روی دهــد مــی

شنویم و فضای خفقـان حـاکم بـر جامعـه را              می»  زیر چکمۀ شب   «در فصل ،است  شومی
به هنگـام شـکنجه   »  وای حسین کشته شد «و یا صدای مرغِ . کنیم  یتر احساس م    بیش

  :رسد به گوش می»  شامارخان «و ربه دست»  داوریشه«شدن 
وای حـسین   ! وای حسین کشته شد   : ای شیون کرد    ها پرنده از دور دست  «  

  50» .کشته شد
کنـد کـه مواظـب        زد مـی  قبل از آن نیز وقتی که بابا حسین بـه داوریـشه گـوش             

  :کشد ای جیغ می هایی که ارباب برایش کشیده باشد، پرنده هنقش
 ـ –یا امیرالمـؤمنین     «: کشد  ای در تاریکی جیغ می      از دور پرنده   «    امیـر   ا ی

  51».المؤمین 
 سیاسی آن، کـاربردی     ۀمایدر این رمان تحت تأثیر درون     »  نمادها «بینیم که     می
های پایانی  که در بخش»  شم و عینکچ «های  این مایۀ سیاسی در واژه. یابد سیاسی می

شود، بوضوح قابل مشاهده است و خواننـده          رها تکرار می   با )روزهای حبس شریف  (،  رمان
ایـن مطلـب را زمـانی       . دهـد   ها سـوق مـی      را به سوی معنایی فراتر از معنای ظاهری آن        

 ـرگن   بـودن شـریف مـشکوکانه مـی        عینکیباً بـه     مرتّ هایفهمیم که ساواک    می و د و بـه ا    ن
یا به هنگام شکنجه شریف را بـه کـور   . هاست گویند هرچه هست زیر سر شما عینکی     می

 آگاهی و   ۀتواند نمادی از قوّ     در چنین وضعیتی چشم و عینک می      . کنند  کردن تهدید می  
 اجتماعی بنگرد و در مقابل      لئت به مسا  اسیّشود با حسّ    بصیرت راوی باشد که موجب می     

  .عدالتی خاموش ننشیند بی
 ۀ سیاسـی یافتـه و معنـایی نمـادین دارد واژ           – دیگری که کارکرد اجتمـاعی       ۀاژو

  :ذکر قسمتی از متن در این باره گویاتر خواهد بود. است» قفل«
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زنـد و قفـل        دسـتبند مـی    …آورد   دستبند را جلو می    …» آبی  چشم  « «  
قفـل  . دانم که هیچ وقت از دست قفل رهایی نخـواهم داشـت             می. …. کند  می

چه آن قفلی که عیدها مادرم بر صـندوقچۀ کلوچـه و        . ا من بوده است   همیشه ب 
هـای و     هـای کـه مـرا از اسـباب بـازی            های فروشگاه   زد و چه قفل     شیرینی می 

. دارد» تلمیحـی «برخی از نمادها نیز در این رمـان نقـش            52».کرد  ها دور می    خوردنی
 صـدای حـسین    ،کنـد   رود و قطار در ایستگاهی توقـف مـی          آب می   وقتی شریف به میاندو   

 سپس در حالی که قطار از دستۀ عزادارهـا دور           .رسد  حسین گفتن عزاداران به گوش می     
 چند بار تکـرار     ،چون پژواکی در فضا پیچیده است        که هم  ،شده است نوای این عزاداری      

  :شود می
  53». هووووف…حسین… حسین… حسین-«  

ژدی قربانی شـدن همیـشگی و        که از سویی به مفهوم نمادین و ترا        ،» این تکرار «
 از سـوی دیگـر تلمیحـی بـه          ،کنـد   مظلومانۀ حامیان حقیقت به دست ظالمان اشاره می       

که شریف نیـز طـی   چنان هم . عاشورا دارد   ع، یعنی حماسۀ   تاریخ تشیّ   دردناک ترین واقعۀ  
همین سفر به جرم پخش اعلانیه، در دفاع از مظلومان، به دسـت سـاواک دسـتگیر و تـا       

  .شود خۀ اعدام برده میپای جو
شـود، شـنیده شـدن        ای دیگر که داوریشه به دست شامارخان شکنجه می          در صحنه 

ا شـکنجۀ      رابطـه . نیز به واقعۀ کربلا تلمیح دارد     »  وای حسین کشته شد    «صدای مرغِ    اش بـ
  .داوریشه را القا کند» مظلومیتّ«خواهد  ای نمادین است که می داوریشه نیز رابطه

 از  سال های ابری    نویسندۀ    : ا از شعر، متناسب با فضا و موضوع         استفادۀ بج 
شعر شاعران کلاسیک مثل حافظ، سعدی، مولوی و باباطاهر، و شاعران معاصر مثل نیما،             

  .شاهی و قانع، شاعران کرد زبان معاصر، استفاده کرده استشامی کرمان
ه بـه ترتیـب   ک ـ چند هدف عمده را تـامین مـی کنـد        سال های ابری      شعر در   

  :اهمیّت از این  قرار است
 اشعاری اسـت کـه      ،چه مربوط به این قسمت می شود      آن: مایه های اثر    تقویت درون  -1

 و یا حاکی از روحیۀ غمزده و افـسردۀ مـردم            54دوستانه دارد گرایانه و میهن  یمحتوای ملّ 
ترین بیش. استشان به وضعیت حاضر بر اثر فشارهای اقتصادی و سیاسی و بازتاباعتراض

مایه اسـت؛ در جلـد   کاربرد متوالی شعر در این رمان نیز در ارتباط با تقویت همین درون 
  اش ››کرایـه نـشینی   ‹‹امی شروع بـه خوانـدن شـعر معـروف           جا که ش  دوم، فصل تیر، آن   

مردم کند و پس از آن شعری را که خطاب به دکتر مصدّق در گلایه از اوضاع آشفتۀ                   می
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دنبال آن نیز شعری را که مصدّق در جواب او سروده بیان  می خواند و بو مملکت سروده 

 .می کند
 خوریم که   در بخش هایی از رمان به اشعاری بر می        : نشان دادن فرهنگ بومی مردم       -2

ای از ایـن اشـعار   دسـته  .دشمار می آی ـ شاه ب ی از ادبیات عامیانه و بومی مردم کرمان       ئجز
هـا  یسنده برای درک بهتر مخاطب از برگـردان فارسـی آن           و نو  است به زبان کردی     اصلاً

  و یـا     55بـرای پـسرانش مـی خوانـد       ›› ننـه ‹‹  مثل لالایی هایی کـه       ،استفاده کرده است  
  56 .››شریف‹‹برای ›› خانمی‹‹
ست یـا رنـگ و بـوی مـذهبی        آن دسته هم که در اصل به زبان فارسی سروده شده ا            -3

  58.دشوشن ها از جمله  عروسی ها میج یا مربوط به آداب و رسوم 57،ددار
نویسنده برای پردازش غیر مستقیم شخـصیّت هـای         : کمک به شخصیت پردازی ها       -4

را ›› بوچـان   ‹‹  روحیۀ جبرگرایانه یا مذهبی       مثلاً .داستان از شعر نیز استفاده کرده است      
  59  .با استفاده از اشعاری که از زبان او بیان می کند، نشان می دهد

در بخش هایی از رمـان وظیفـۀ   : مک به فضا سازی و القای حال و هوای صحنه ها       ک -5
 جا که شـریف بـه یـاد      آن  مثلاً .انتقال حال و هوای ذهنی و یا بیرونی  بر شانۀ شعر است            

   آواز می خواند و فلـوت مـی نـوازد و عاشـق ناشـناس                ،بر تکّه سنگی نشسته   ›› گیسیا  ‹‹
است کـه    این صحنه یکی از صحنه های زیبا      .  می دهد  دردی نیز با ابیاتی پاسخش را     هم

خـوبی بـه    درون و بیـرون قهرمـان داسـتان را ب         کاربرد بجای شعر توانسته حال و هـوای         
    .خواننده القا کند

  گیرینتیجه
گر تأثیر آشکار لهجه و  در سطح واژگان نشانهای ابری سالبررسی سبکی رمان 

ی در این اثر است؛ به گونه ای که گاه فهم مـتن             شاهکرمان  گیر لغات بومی  استفادۀ چشم 
کند و او باید برای درک بهتر متن به واژه نامه ای کامل تـر از                  را برای خواننده دشوار می    

 نحـوی نیـز     لحـاظ از  . چه نویسنده در پایان داستان ترتیب داده است مراجعـه کنـد             آن
یده است و سبب شـده تـا        های کوتا ه ضرباهنگ متن را سرعت بخش         کاربرد فراگیر جمله  

نمـودی برجـسته     های ابـری    سالترین عناصر داستانی     به عنوان یکی از مهم     ''حادثه''
  .بیابد

هـا و   ترین عناصر زیباشناختی رمان در سطح ادبـی، کنایـات ، ضـرب المثـل      مهم
  هــا برگرفتــه از فرهنــگ عامیانــۀ  تــشبیهات اســت، کــه اغلــب کنایــات و ضــرب المثــل

  .است ''دارپنداریجان'' از نوع  زیبا یهای  تشبیهات نیز غالباْ نمونهشاهی است وکرمان
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، )1383چـشمه، :تهـران (،  )مجلـد 2در(جلـد   4هـای ابـری،       سـال  علی اشـرف درویـشیان،     .20
   .1:189.ج
   .358: 1. همان، ج .21
   .327: 1. همان، ج .22
  . :3954. همان، ج .23
  . 985: 3. همان، ج .24
   .105: 1. همان، ج .25
   .107 : 1.همان، ج .26
   . 209: 1. همان، ج .27
   .1451: 4. همان، ج .28
 ،)1376مرکـز : تهـران ( به سـوی زبـان شناسـی شـعر،         مهاجر، مهران و محمد نبوی،    : نگ .29

  .»ساخت اندیشگانی: بند همچون باز نمود واقعیت«، بخش 1فصل
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   .373، ص  )1382فردوس ، :انتهر(  سبک شناسی شعر،،نگ سیروس شمیسا .30
  ) 1378مازیار،: تهران( نگ احمد شاملو با همکاری آیدا سرکیسیان،کتاب کوچه، .31
. ج،  )1383 چـشمه، :تهـران (،  )مجلـد 2در(جلـد   4های ابـری،      سالعلی اشرف درویشیان ،    .32

3:952  
   .  181 :1.، جهمان  .33
   .204: 1. همان، ج .34
   .217: 1. همان، ج .35
   .522 :2.همان، ج .36
  .479 : 2.همان، ج .37
  .359: 2. همان، ج .38
   .208 : 1: جهمان، .39
  . 966: 3: جهمان، .40
   .313: 1. همان، ج .41
   .242: 1. همان، ج .42
  ) 1378مازیار،: تهران( نگ احمد شاملو با همکاری آیدا سرکیسیان،کتاب کوچه، .43
   .147ص  ،)1377ندای فرهنگ،: تهران( آثاردرویشیان دربوتۀ نقد، جعفر کازرونی، .44
  .80: 1.ج،)1383چشمه،:تهران(، )مجلد2در(جلد 4های ابری،  سال ،یانعلی اشرف درویش .45
   .919: 3. ج. همان .46
   .795: 2. همان، ج .47
   .140 ص ،)1377ندای فرهنگ،: تهران(آثاردرویشیان دربوتۀ نقد،جعفر کازرونی، .48
: 4. ج،)1383چـشمه، :تهـران (،  )مجلـد 2در(جلـد   4های ابری،     سالعلی اشرف درویشیان ،    .49

1575.   
   .138: 1. همان، ج .50
   .120: 1. همان، ج .51
   .1283: 4. همان، ج .52
  .1389: 4. مان، ج .53
   .1189: 3.  و ج509:   2. رک به همان، ج .54
   . 778: 2. رک به همان، ج .55
   . 250: 1. رک به همان، ج .56
   . 882: 3.   و ج476: 2. رک به همان، ج .57
   .              432: 1. رک به همان، ج .58
   .500: 2. رک به همان، ج .59
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